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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

يده بحث گذشته و کلام محقق اصفهانچ

بحث در فرمايش مرحوم محقق اصفهان در کتاب نهاية الدراية بود، عرض کرديم ايشان قائلند که براي اثبات نفس بودن، در
توان به أصالة الاطلاق تمساست يا غيري، م دانيم اين وجوب، نفسبراي ما مسلم است اما نم موردي که وجوب فعل

کرد. أصالة الاطلاق در اينجا، يعن أصالة الاطلاق که در هيئت وجود دارد و اين أصالة الاطلاق، نفس بودن را اثبات مکنيم.

اما همانطور که ديروز عرض شد در مطلب اول و دوم فرمودهاند مراد از اطلاق؛ سعه و توسعه مفهوم نيست. مراد از اطلاق،
به معناي عدم تعليق است. وجوب واجب نفس، متعلق بر وجوب شء دير نيست، اما وجوب واجب غيري، متعلق بر وجوب

شءدير است.

در واجب نفس، تعليق وجود ندارد، واجب نفس براي خودش واجب است نه بخاطر وجوب شء دير، اما در واجب غيري،
تعليق وجود ندارد، وجوب واجب غيري، بخاطر وجوب شء دير ثابت است. لذا در اينجا اطلاق در فرد است و اطلاق در

مفهوم نيست و بين اطلاق و تقييد در مفاهيم، با اطلاق و تقييد در فرد، فرق وجود دارد که به بعض از فرقها اشاره شد.

ادامه مطلب سوم محقق اصفهان

آنچه از مطالب ايشان باق مانده اين است که در پايان مطلب سوم، فرق ديري را بين اطلاق که در باب مفاهيم و اطلاق که
در باب فرد است بيان مکنند و مفرمايند دو نوع قيود داريم؛ اول قيودي که در شئون و حيثيات و افراد مقيد است و دوم

قيودي که از شئون و حيثيات مقيد نيست، بله عنوان داع دارد.

مثلا وقت مگوييم رقبه، اين رقبه عنوان عام است، اينجا شئون و حيثيات دارد، مثلا ايمان، کفر، زن بودن، مرد بودن، از شئون
و حيثيات و افراد براي رقبه است.

فرمودهاند اطلاق مفهوم در جاي است که قيد از شئون و حيثيات باشد، لذا رقبه را متوانيد مقيد کنيد، رقبه فاخره يا رقبه
مؤمنه يا رقبهي مذکر يا رقبهي مؤنث.

است، اما اگر قيد از قبيل داع که در مقيد وجود دارد اطلاق مفهوم اگر قيد در دايره شئون و حيثيات مقيد باشد، اطلاق
باشد، داع، امري خارج از شئون و حيثيات است، مفرمايند در اينجا تقييد به اين داع و اينه شيئ را به اين داع مقيد
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کنيم، اطلاق مفهوم نيست و عنوان اطلاق در فرد دارد.

براي اينه فرمايش ايشان روشن شود اگر سؤال کنيد آيا متوانيم بوييم قيد نسبت به امر مطلق است يا متوانيم زيد را مقيد به
عمرو کنيم؟ در جواب بايد بوييد بله، زيد نسبت به عمرو اطلاق دارد، اما نه اطلاق مفهوم، نمتوانيم بوييم زيد ي مفهوم
جامع و کل دارد که عمرو از شئون و حيثيات آن مفهوم است، اما متوانيم بوييم زيد، متعلق بر عمرو است، «أکرم زيداً»

اگر عمرو ميل داشته باشد، اين تعليق مانع ندارد، يا «أکرم زيداً» به داع اينه او انسان متدين است. اين داع متواند قيد
باشد، اما قيودي که از قبيل داع هستند و بعنوان انيزه است در اطلاق مفهوم جريان ندارد، که اين نتهي مهم است و در

جاهاي دير اصول مشود از اين نته استفاده کرد.

آناه مطلب را که قبل از امام(رضوان اله عليه) نقل کرديم متواند صغراي از اين کبراي کل باشد، مگوييم اطلاق و تقييد
مفهوم در جاي است که قيد از شئون و حيثيات مقيد باشد. اين قاعده کل در اطلاق و تقييد مفهوم است.

پس معلول نمتواند مقيد به علت شود چون علت، از شئون و حيثيات معلول نيست. نمتوانيم بوييم معلول، معناي کل و
جامع دارد و تحت اين معناي جامع، علت وجود دارد. لذا اطلاق اشتراط و اطلاق تقييد، در دايره مفهوم، شرط اساساش اين

است که زيد از شئون و حيثيات مطلق باشد. 

در کلمات گذشتان مانند مرحوم ميرزاي قم و صاحب معالم، وقت به بحث اطلاق و تقييد مرسند، اشارهاي به اين مطلب
دارند، اما بيان دقيق و فن آن که در اطلاق و تقييد مفهوم، قيد بايد از شئون و حيثيات مطلق باشد و در اطلاق و تقييد غير
مفهوم، قيد خارج از شئون و حيثيات است، در کلمات مرحوم اصفهان ذکر شده است. پس اين هم فرق ديري که ايشان

بيان مکنند.

نتيجه کلام محقق اصفهان

نتيجه فرمايش مرحوم اصفهان اين است که در موردي که ش داريم وجوب واجب، نفس است يا غيري، تمس به اطلاق
هيئت مکنيم. هيئت آيا اطلاق مفهوم دارد يا اطلاق فردي؟

نظر مرحوم اصفهان اين است که اطلاق در هيئت که از آن نفس بودن را استفاده مکنيم، اطلاق فردی است، يعن اين
صيغهي إفعل که مصداق از صيغه کل است، اين فرد از بعث که ي بعث جزئ حقيق است را بايد حمل بر نفس بودن کنيم،

زيرا به حسب ظاهر، معلق بر قيدي نشده و مولا نفته «توضأ إذا وجب الصلاة»، چون وجوب آن متعلق بر وجوب فعل دير
نشده، از اطلاق در فرد، نفس بودن اين واجب را استفاده مکنيم. اين خلاصه بيان مرحوم محقق اصفهان است.

تعليقات استاد معظم نسبت به کلام محقق اصفهان

بيان مرحوم اصفهان نسبت به بيانهاي که قبلا گفته شد انصافا تام است، اما چند نته را يا بعنوان حاشيه بر فرمايش ايشان يا
توجيه فرمايش ايشان بايد عرض کنيم.

در مطلب اول، مرحوم اصفهان فرمودند فرق بين نفس و غيري بودن در اين است که ايجاب در واجب نفس، لداع حم



م دارد و در غيري فرمودند ايجاب لداعيزه اين است که خود اين واجب، عنوان حوجوب و ان الواجب، در واجب نفس
حسن الغير، در ادامه فرمودند آنچه عرفا نياز به بيان و تنبيه دارد، دوم است، يعن جاي که فعل واجب شود، وجوب آن به

انيزهي واجب ديري باشد، مولا بايد بيان کند، اما در جاي که وجوب آن بخاطر خودش است، نياز به بيان و تنبيه مولا نيست.

مطلب که مخواهيم عرض کنيم اين است که آيا مرحوم اصفهان در مطلب اول همان فرق را که مرحوم آخوند در فرق ميان
واجب نفس و غيري بيان کردهاند را مخواهند ذکر کنند يا مخواهند آن را به امر ديري برگردانند؟

مرحوم آخوند در تعريف واجب نفس فرمودند: واجب نفس ما وضع لحسن نفسه، اما واجب غيري ما وضع لا لحسن نفسه بل
للتوصل ال الغير. ظاهر عبارت مرحوم آخوند اين است که واجب نفس ي قيد دارد، لحسن ذاته و نفسه، واجب غيری هم قيد

دارد، لحسن الغير.

 اگر از عبارت مرحوم آخوند اين استفاده را مکنيم، معناي آن اين است که هم واجب نفس محتاج به ي قيد است، هم واجب
غيري محتاج به ي قيد است. اگر هر دو محتاج قيد شدند، براي ارادهي هر کدام نياز به قرينه است.

در جاي که واجب نفس است، يعن به حسن ذاته، اين قيد دارد و در باب اطلاق مگوييم اصالة الاطلاق آنچه را محتاج به قيد
زائد است را دفع مکند.

طبق بيان مرحوم آخوند، واجب نفس و واجب غيري، محتاج به قيد هستند. آيا مرحوم اصفهان مخواهند همان بيان مرحوم
آخوند را ملاک براي تحقيق خود قرار دهد؟

اشال آن اين است که هر کدام از نفس يا غيري بودن، محتاج به قيد است، وقت محتاج به قيد شد دير رجحان وجود ندارد
که بوييم أصالة الاطلاق، نفس بودن را اثبات کند.

مثل اينه در جاي که ش مکنيم مراد از رقبه؛ رقبهي کافره است يا رقبهي مؤمنه، اينجا هم مؤمنه نياز به قيد دارد و هم کافره
نياز به قيد اضافه و بيان زائد دارد. از اين جهت فرق بين آنها نيست. اين ي مطلب.

مطلب دوم اين است که مرحوم اصفهان مخواهند کلام مرحوم آخوند را به تفسير ديری برگردانند که بر طبق آن تفسير،
نفس بودن، قيد عدم پيدا کند و غيري بودن، قيد وجودي پيدا کند. به اين بيان که ايشان مخواهند بويند درست است که
قيد عدم ما وجب لا للغير، واجب غيري ما وجب للغير، که واجب نفس ونه معنا کرده، اما واجب نفسمرحوم آخوند اين

دارد، «لا للغير» و قيد عدم عرفا محتاج به بيان و تنبيه نيست. اما واجب غيري ي قيد وجودي دارد، قيد وجودي عرفا محتاج
به تنبيه است.

پس ظاهرا مرحوم اصفهان اين را مخواهند اراده کنند و الا اگر بخواهند طبق فرمايش مرحوم آخوند پيش بيايند، هم واجب
نفس و هم واجب غيري هر دو محتاج به قيد هستند و قيد هر دو هم وجودي است.

طبق بيان مرحوم آخوند مگوييم واجب نفس؛ «ما وجب لحسن نفسه»، قيد «لحسن نفسه» قيد وجودي مشود. واجب غيري
«ما وجب لحسن غيره»، اين هم قيد وجودي مشود. هر دو قيد وجودي هستند و بين آنها فرق وجود ندارد.

اما اگر بوييم مرحوم اصفهان مخواهند بويند بايد عبارت را عوض کنيم و بوييم واجب نفس «ما وجب لا للغير»، «لا



للغير» قيد عدم مشود، اما واجب غيري آن است که «وجب للغير»، که «وجب للغير» قيد وجودي مشود، و ايشان
مخواهند بويند اگر به عرف مراجعه کنيم، عرف مگويد آنچه قيد عدم دارد، محتاج به بيان نيست، و آنچه قيد وجودي دارد

محتاج به تنبيه و بيان است.

ظاهر اين است که مرحوم اصفهان همين را اراده مکند و طبق اين بيان و توضيح که براي فرمايش ايشان مدهيم، در
بعض از کلمات بزرگان ي اشال بر مرحوم اصفهان وارد شده که بالاخره واجب نفس و واجب غيري قيد دارند، حال

بوييم قيد واجب نفس، عدم است و قيد واجب غيري، وجودي است. در اينه هر دو مقيد به قيد هستند فرق بيان آنها نيست،
و قيد، محتاج به بيان است.

گويند قيود عدمداند، عرف مکنيم، عرف هر قيدي را محتاج به بيان نمبه عرف مراجعه م ويند وقتخواهند بنه، ايشان م 
محتاج به بيان نيستند، اما قيود وجودي نياز به بيان و قرينه دارند. اين ي نته.

نته دوم اين است که ما ي قانون کل داريم که أصالة الاطلاق يرفع قيد المشوک.

اين قانون کل است، هرگاه ش کرديم قيدي دخالت دارد يا ندارد، مولا فرموده «أعتق رقبة»، ش داريم که آيا ايمان دخالت
دارد يا نه، اصالة الاطلاق را جاري مکنيم و اصالة الاطلاق قيد مشوک را رفع مکند. در «احل اله الْبيع» ش مکنيم آيا

اين عقد بايد عرب باشد يا نه، اصالة الاطلاق عربيت را رفع مکند.

 حال سؤال اين است که اين قانون که اصالة الاطلاق يرفع القيد الزائد، حالا که شما مرحوم اصفهان اطلاق مفهوم درست
کرديد، اطلاق در فرد درست کرديد، آيا اين قانون فقط در اطلاق مفهوم جاري است يا اينه اصالة الاطلاق نسبت به هر قيد،
أعم از اينه طبق بيان خود ايشان قيدي باشد که از شئون و حيثيات است يا قيدي باشد که عنوان داع دارد، جاری است؟

ظاهر اين است که نزد بزرگان اين قانون که بوييم اصالة الاطلاق يرفع القيد الزائد، اختصاص به اطلاق در باب مفاهيم ندارد،
بله در جاي که اطلاق در فرد است اصالة الاطلاق مآيد و آنچه را که مخواهد اين لفظ بر آن معلق باشد، تعلق را از بين

مبرد.

کلام محقق اصفهان نتيجه بررس

نتيجه اين شد که اين فرمايش مرحوم اصفهان تام است، يعن وقت واجب نفس و غيري را اينونه معنا کرديم، با فرض اينه
هر دو هم نياز به قيد دارد، اما قيد واجب نفس، قيدي است که عرفا بيان آن لازم نيست، اما قيد واجب غيري، قيدي است که

عرفا بيان آن واجب است. برای همين اگر چيزي واجب بود و ش کرديم نفس است يا غيري، از راه اصالة الاطلاق احوال که
در فرد جريان پيدا مکند بخوب متوانيم مفهوم بودن را اثبات کنيم.

 أصالة الاطلاق در مفهوم را اصالة الاطلاق افرادي نامذاري کرديم و اصالة الاطلاق در فرد را اصالة الاطلاق احوال نامذاري
کرديم. هميشه اين مثال در ذهنتان باشد که زيد ي فردي است نسبت به احوال خودش اطلاق دارد.

نتيجه اين مشود که در جاي که مولا فرموده «توضأ»، دو راه براي نفس بودن از راه اصالة الاطلاق درست شد؛ ي راه،
اصالة الاطلاق که در هيئت جريان دارد، منتها اصالة الاطلاق که در فرد است، راه دوم، اصالة الاطلاق که در ماده جريان

دارد. مادهي «توضأ» چيست؟ وضو است، مگوييم وضو واجب است، واجب است يعن اطلاق دارد.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=275


ممن است به اطلاق سوم هم استدلال شود و آن اين است که در کلام مرحوم نائين آمد و اينه به ماده غير، غير يعن چيزي
که ش داريم واجب، مقدمه براي آن است يا نه، به أصالة الاطلاق که در ماده غير جاري است، غير در مثال ما صلاة است،

بوييم صلاة اطلاق دارد، اطلاق دارد يعن وضو محقق شده باشد يا نشده باشد.

مثلا اگر مولا به زن حائض امر به وضو کرده و ما نمدانيم اين امر به وضو، نفس يا غيري است، اگر غيري باشد ذي المقدمه
آن يعن همان صلاة، ي اصالة الاطلاق در صلاة جاري م‌کنيم، مگوييم اگر صلاة محقق شد، کاف است، چه وضو محقق

شده باشد يا نشده باشد، با اجراي اصالة الاطلاق در ماده غير لازمه‌اش اين است که وضو واجب نفس شود، و اين همان است
که عرض کرديم لوازم اصول لفظيه مشهور اين است که حجيت دارد.

جمعبندی بحث جريان اصالة الاطلاق

بحث اصالة الاطلاق در جاي که ش مکنيم واجب نفس است يا غيري؛

1ـ مشهور، از جمله مرحوم آخوند خراسان، به اصالة الاطلاق که در مدلول هيئت، که مدلول هيئت، مفهوم طلب است،
استدلال کردهاند و نفس بودن را اثبات کردهاند.

2ـ شيخ انصاري فرمود تمس به اطلاق در هيئت راه ندارد، چون معنای هيئت واقع و مصداق طلب است، و در نتيجه شيخ
انصاري براي اثبات نفس بودن، به اصالة الاطلاق در ماده فقط استدلال کردهاند.

3ـ نظريه مرحوم نائين بود که به اصالة الاطلاق در هيئت تمس کردند، اما هيئت نه به معناي مفهوم حرف آن، فرمودند اصالة
الاطلاق در هيئت، به مفهوم استقلال که بجاي مفهوم استقلال تعبير کردند به نتيجه الجملة، به أصالة الاطلاق اينچنين مرحوم

نائين استدلال کرد.

4ـ مرحوم اصفهان براي اثبات نفس بودن، به اصالة الاطلاق که در فرد جاري مشود، نه به اصالة الاطلاق مفهوم، استدلال
کردند.

5ـ مرحوم امام(رضوان اله عليه) به انصراف استدلال کردهاند و گفتهاند اگر چيزي واجب شد و ش کرديم نفس است يا
غيري، احتمال غيري بودن، احتمال ضعيف عند العقلاء است و قابل اعتناء نيست و از راه انصراف نفس بودن را قائل شدهاند.

6ـ آن است که ما به آن رسيديم، يعن براي نفس بودن سه راه داريم و هر سه راه صحيح است؛ هم اصالة الاطلاق در هيئت،
منتها اصالة الاطلاق که در فرد جاري شود، و هم اصالة الاطلاق در ماده و هم اصالة الاطلاق در مادهي غير، غير يعن ذي

المقدمه.

با سه اصالة الاطلاق بخوب متوانيم نفس بودن را اثبات کنيم، منتها أصالة الاطلاق در غير، مشروط به اين است که مثبتات
اصول لفظيه را معتبر و حجت بدانيم.

در اينجا بحث اصل لفظ تمام مشود و نوبت به بحث اصول عمل مرسد که آن را إن شاء اله فردا عرض مکنيم.



وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


